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   مقدمه

در ميان    .ها در ادبيّات رواج يافته است در عصرمعاصر، استفاده از ديگر علوم و دانش 
پيوند ناگسستنی بين ادبيات، فلسفه و روان شناسی وغيره    ای،های بين رشته تحقيق

  پردازان معاصر با بررسی متون ادبی کهن به آنمندان و نظريهوجود دارد که علاقه
انسان  »ارتباط روان  پردازندمی به بررسی ذهن و رفتار  به عنوان دانشی که  شناسی 
ای به  پردازد، با ادبيّات که موضوع آن انسان است، چنان نزديک است که شاخهمی

)ولک و وارن، «  .شناسی ادبی بر اساس مشترکات اين دو دانش به وجود آمدنام روان 

ها، امکان بهتری برای تحليل  شناسان و نظريّات آنگيری از آراء روانبهره  (82،  1382
گرايی همانندی و  در اين ميان مکاتب انسان   .کندانديشه و آثار اهل ادب فراهم می

روی کار   1گرا  انسان   یشناسدر قرن بيستم مکتب روان  . همسانی زيادی با عرفان دارد
که ريشه در فلسفه دارد،  2گرايی از رويکرد اگزيستانسياليسم شناسی انسان»روان  آمد

ها توجه به هستی و ماهيت  ترين اصل اگزيستانسياليست نشأت گرفته که مشخص 
است  انسان  عمده...  بودن  ديدگاه  اين  حرکت طبق  به  را  انسان  که  عاملی  ترين 

بنابراين  وامی دارد؛  اطرافش  دنيای  و  خود  به  نسبت  او  که  است  نگرشی  دارد، 
های زيستی، اجتماعی، اقتصادی و روانی رد گرايان هرگونه جبری را در زمينهانسان 

شود  ها متولد می ها و بديلدر پهنة وسيعی از امکان   ن انسا  (20:  1386)گنجی  «  .کنندیم
های متضاد  ها و بديلشک در ميانة اين موقعيت و اگر از خويشتن مراقبت نکند، بی

 .تواند شاکلة وجودی خويش را به بهترين شکل ممکن بيافريندشود و نمیگرفتار می
)دانيالی .  است اما مسئله بر سر نحوة مراقبت شدن و آگاهی فرد از اين مراقبت شدن  

تغيير آگاهی  (87:  1393 برای  به عنوانِ سبکی  مراقبت،  اين  يا ردِ  انتخاب  به  ای که 
اگر نفسِ تربيت را مراقبت از خود و ديگری، با  .انجامدخويشتن در زندگی فرد می 

زندگی  وجوه  تعداد  به  تربيت  اين  بگيريم؛  نظر  در  مطلوب  تغييرات  ايجاد  هدف 
 .انسانی در حالِ اجرا شدن است 

 
1. Humanistic Psychology  2. Existentialism 
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همين خصوصيات عطار از او يک   است؛گرايی  مکتب انسان   عطار نيشابوری،مکتب  
های  کوشد تا انسانسازد و اودر آثار خويش میمند میشاعر مدافع انسان و دغدغه 

گرايی« وی تلاش برای بالا بردن سطح  در مکتب »انسان  .آگاه و کامل پرورش دهد
 از سويی،   .به عنوان هدف مطرح است   های بشرخودآگاهی انسان و کشف توانمندی

نظريه  و  طرفداران  از  انسان   پردازانيکی  است   گرايیمکتب  نادينگز  وی   .نل 
گزيند که با ديدگاه عطار  هايی را برای افراد در مسير رشد و شکوفايی برمیويژگی

دارد همانندی  و  روان  .همسانی  دانش  دستاوردهای  از  ادبيّات،  استفاده  در  شناسی 
توان آثار عطار را  از اين ديدگاه می  .در متون ادبی است ابزاری سودمند در تحليل  

   .بررسی و تحليل کرد 1براساس نظريه اخلاق مراقبت و همدلی نل نادينگز

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

مراقبتی،   روابط  اعتماد،  ترميم  و  همدلی  ترويج  به  امروز  جامعه  نياز  به  توجه  با 
های انسانی از سوی ديگر،  بستگی از يک سو و تأثير ارزشپذيری و هممسئوليت 

 های اخلاق مراقبت هستند، شناسايی و معرفی آثار ادبی در اين زمينه که مروج مؤلفه 
 .کندپيدا می اهميت و ضرورت

 

 روش و سؤال پژوهش 

 ليها ذپرسش  نيدرصدد است تا به ا  ،یليـ تحل  یفيتوص  وةيپژوهش حاضر به ش
 پاسخ دهد: 

 های اخلاق مراقبت از نظر نل نادينگز در آثار عطار کدامند؟ ها و شاخص ويژگی( 1
 هايی دارد؟و شباهت  هاتفاوت چه  اخلاق مراقبت از ديد عطار و نادينگ( 2

 
1. Nel Noddings 
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 پیشینة پژوهش

 است:  ذيلبرخی از آثار منتشر شده در باره اخلاق مراقبت و همدلی به شرح 
بيان  گرايی در خلاق پيشينه تاريخی تا پست مدرن«  (، در مقالة »عاطفه 1385غفاری )

مسوول  اي  یغمخوار   کرديروکه    کندمی رو  یکي   ،ت ياحساس  چند  عمده    کردياز 
های ه يتوان آن را در زمره نظرمی  است که  ی اخلاق  ت يمعاصر در فلسفه اخلاق و ترب

ی«  عطار نيشابور  یلاق عرفاننظريه اخ( در مقالة »1395)پور  ی مهد .قرار دادگرا  عاطفه 
تا براساس    ساختهاخلاق عرفانی عطار را در قالب يک نظريه اخلاقی منسجم تبيين  

مل در أ بررسی و ت  .آن ملاک تعيين ارزش اخلاقی افعال از نظر وی مشخص شود
گرايی،  يعنی نتيجه   ؛آن است که سه نظريه متعارف اخلاق هنجاریگر  اشعار عطار بيان 

گرايی از دل آثار او استخراج پذير است، اما اين سه نظريه هم گرايی و فضيلت وظيفه 
شناختی اخلاق عرفانی عطار و هم با يکديگر با برخی مبانی خداشناختی و انسان 

اخلاق عرفانی ها  توان با ابتنای صرف به هر يک از آن نمی از اينرو    سازگار نيستند، 
البته با تلفيق سه مفهوم فضيلت، غايت و وظيفه با يکديگر در    .عطار را توضيح داد

توانيم برای اخلاق عرفانی عطار نظريه اخلاقی واحد  می  گرايی اخلاقیذيل فضيلت 
 ی دوستدر مقالة »اخلاق نوع   (،1401و همکاران )  اينشمس   .و منسجمی پيشنهاد کنيم

مورد    نيدوستانه ازجمله مضام اخلاق نوع اند که  توضيح داده  «ی شابوري در آثار عطار ن
آثار عطار    ،یرانيا  یعرفا  انياز م  .اهل عرفان است   ژهيوبه   یاسلام  شمندانيتوجه اند

عطار هم به    .بشردوستانه قابل توجّه است   مياز نظرگاه پرداختن به مفاه   یشابور ين
 ت يعنا  سان،به نوع ان  ر،يفقه و تفس  یبا مباد  يیآشنا  لي کثرت آثار و هم به دل  ليدل
از   یازهي آم  ؛یشابوريعطار ن  ةنامبت يصم»  در مقالة(،  1399)  یرضائ  .است داشته   ژهيو

ری،  ا(« به روش تحليل محتوايی و آمهات يبر حکا  هيو عرفان )با تک   یاخلاق عمل
يی به اين سؤال هاست که »کدام مضامين  گوپاسخ را بررسی کرده و در پی    نامهمصيبت 

در   عطار  عرفانی  نگاه  در  اندرزی  و  اخلاقی  محتواهای  تر برجسته   نامهمصيبت و 
مهم اين پژوهش    ةاست؟« و »آيا عرفان عطار بـه حکمت عملی نزديک است ؟ نتيج
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اين است که اکثـر ابيـات تعليمی و اندرزی عطار در حکايات کوتاه بيان شده است 
   .عرفانی دارد ةو سخنان پير به سالک فکرت، بيشتر جنب

اين پژوهش آ از  بر مینچه  است  آيد  ها  آثار عطار  آن  تنها موضوع اخلاق در  که 
بررسی شده  »نيشابوری  پژوهش حاضر  با موضوع  و  عطار   گرايیکمالاند  آثار  در 

د همدل  دگاهي براساس  و  مراقبت  ناد  یاخلاقِ  جنبه«  نگز ينل  مختلف،  در  های 
 در بارة نظريه نل نادينگز نيز مقالات ذيل بررسی شد:  .های بنيادينی داردتفاوت

های امام محمد غزالی و تطبيقی ديدگاه  (، در مقالة »بررسی1387موحد و همکاران )
براساس    .اندنل نادينگز دربارة تربيت اخلاقی« را در نشرية انديشة دينی چاپ کرده

،  کريم   متاثر از قرآن   ،یاخلاق  ت يدر ترب  یغزال  دگاهيد  یفلسف   یمباننتايج مقاله مذکور  
اسلام روان  است؛  یونانيو    یفلاسفه  اخلاقی  مبانی  اخلاقی  شناختی  ولی  تربيت 

می بيان  متقابل  ارتباط  و  غمخواری، خوداخلاقی  به  توجه  با    ا ينح ي ذب  .شودنادينگز 
  دگاه ي از د  ی اخلاق غمخوار  يةبر اساس نظر  ی آثار سعد  ل يحل»ت ، در مقالة  ( 1403)

  ی و مبان   قيبا مصاد   ی سعد  یهات ياشعار و حکا  یکه برخ  دهدی « نشان منگز ينل ناد
)متولد    نگزينل ناد  یتيترب  یهاه يو نظر   یاخلاق مراقبت و غمخوار  ميو مفاه   ینظر

همچنين نتيجه    .مطابقت و مشابهت دارد  يیکايمرآت  يو ترب   ميتعل  لسوفي( ف.م1929
مردم در سطح    ةعام   یبرا  ی و غمخوار  گرانيد  یبرا  یعاطف   یمشغولدلگيرد که  می

 یمشغولدل و    یانسان  یهاتوجه به ارزش  .داردای  نمود گسترده   یدر آثار سعد  یجهان
و همکاران    احمدی هدايت   .است   یدر اخلاق ارتباط  یسعد   کردياز اهمّ رو   یعاطف

تربيتی نادينگز و نقد آن از منظر فلسفی  های  تحليل آراء و انديشه»(، در مقالة  1395)
اسلامی  تربيت  و  م«  تعليم  مهمنده ینشان  که  شامل   نگزيناد   یفلسف  یمبان   نيترد 

مشتمل    ،ت ياهداف ترب  .است   سمينيو فم  یشناس  داريپد  گرايی،ی هست  ،يیگراعاطفه 
آموزشگاه   ب يبر ترک ارزش   یتجارب  به  هايی  با    ، ی ريادگي همچون عشق و علاقه 
عسگری و همکاران   .ت اس   کيشهروندان دموکرات  ت ياحترام به خود و ترب   ،یمهربان

مقالة  1401) در    غمخوارانه   آموزش  هایمؤلفه :  آموزش  يندآفر  در  »غمخواری(، 
مابتدايی«،    دوره  معلمان  توسط  آن  کاربست   ميزان  و  نادينگز منده ینشان    زان يد 
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  ن ي انگيشهر اصفهان با م  يیکاربست آموزش غمخوارانه توسط معلمان دوره اول ابتدا
قرار   ینسبتاً مطلوب  ت ي( و در وضع3)  بالاتر از حد متوسط  یبه طور معنادار  3.86
)ذبيح   .دارد عمران  مقالة  1402نيا  در  نظر  يیسرا  فرزندنامه   ليتحل»(،  اساس    ية بر 

های های منظومه فرزندنامه   اتياب  یبرخدارد که  بيان می«  نگز ينل ناد  یاخلاق غمخوار
های ه يو نظر   یاخلاق مراقبت و غمخوار  ميو مفاه   ینظر  یو مبان  قيبا مصاد   يیغنا
د  یتيترب دارد  نگزيناد  یغمخوار  يةنظر   دگاهياز    ی برا   یعاطف  یمشغولدل   .مطابقت 
توجه به    .داردای  ها نمود گستردهمردم در فرزندنامه   ةعام  یبرا  یو غمخوار  گرانيد

(، در  1403)همو  .  است   یشاعران در اخلاق ارتباط  کرديرو  مّاز اه   یانسان  یهاارزش
از نسيم مرعشی از پاييز فصل آخرسال است  مقالة »بررسی اخلاق مراقبت در رمان  

هلد« ويرجينيا  که  ديدگاه  است  داشته  است در    بيان  آخرسال  فصل  پاييز  ، رمان 
بيشترين  آنان    را دارند.خصايل همدلی و غمخواری    بيشترين  ،شخصيت شبانه و ليلا

ديگران ها  نآ  از ديد   .خود خواهانند  نزديکان و اطرافيانبرای    را  خوشی يا رضايت 
شايسته و مناسب مراقبت ما هستند و اخلاق مراقبتی در زندگی و مراقبت از ديگری 

 هایروش   ررسیب( در مقالة »1402و ملکی)فر  نادری   . بخشدبه زندگی آنان معنا می
  که اند  آورده   نادينگز«   نل  تربيت   و  تعليم  فلسفة  بر  تکيه  با   گلستان  در  سعدی  آموزشی

که    سخنانی به ميان آورده  سعدی در برخی از حکايات، از فرآيند تربيت پذيری خود 
 .در چارچوب فلسفه تعليم و تربيت نل نادينگز قابل بررسی است 

 

 نظرية اخلاق مراقبت و همدلی براساس ديدگاه نل نادينگز 

فيلسوف تعليم و تربيت آمريکايی است که به  (  1929ژانويه    19ل نادينگز )متولد  ن
به خاطر ديدگاه  نظريه طور خاص  تربيت،  تعليم و  زمينه فلسفه  های های خود در 

اخلاق مراقبت   .م1984نادينگز در سال    .است   تربيتی و اخلاق مراقبت شناخته شده 
رويکردی فمينيستی به اخلاق و تربيت   مراقبت:»يا غمخواری را در اثری با عنوان  

های ديگر نادينگز در زمينه فلسفه تعليم و تربيت بيشتر کتاب  .مطرح کرد  «اخلاقی
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  . منتشر شد  .م1995در سال    «فلسفه تعليم و تربيت »آن با عنوان  ترين  است که مهم 
 . علاوه بر فلسفه، نادينگز در زمينه روانشناسی اجتماعی نيز آثاری دارد

او معتقد    گر،يد  یاز سو  .است   ليفضا  اي  لت ياز فضای  ه يپا  ، »مراقبت نگزي در نگاه ناد
شود که ما بر امور درونی فاعل اخلاقی  می  موجب   توجه محوری به فضايل  است که

«  . اعمال دور شويم  سنجش  یبرا  یاخلاق  یارهايمع  اي  اريو از ارائه معتمرکز کنيم  
     (94: 1984 نگزيناد)

است    یمفهوم بزرگ  ،قبت ا مر  .است   2از هستی و بودن ای  کردن گونه 1اقبت مرهمچنين  
توجه و تعهد به    ت،يشفقت، اهم  ،ینگران  يةبر پا  یاز رفتارها  یا که شامل مجموعه

بهترين مترادف مراقبت در فلسفه آموزشی   ،شفقت   .است از افراد    یگروه   ا يفرد    کي
درگير شدن عاطفی، غمخواری    .محبت بی چشمداشت است   شفقت،ت، اسنادينگز  

در نظرية اخلاقِ غمخواری نادينگز دراين    .است   و خود را به جای ديگری گذاشتن
مسلک »رفتار اخلاقی هرانسانی مبتنی برحس همدردی و همدلی است تا به واسطة 

به عبارت ديگر، طبق    .کندآن انسان در لذت و الم و شادی و غم ديگران شرکت می 
: 1385)غفاری  «  .ردی رفتارکردن است اين ديدگاه اخلاقی بودن يعنی مطابق حس همد

گوهر   .است   یضرور  یحل معضلات اخلاق  یمراقبت، برا  اني اخلاق گرا  از نظر  (154
است   اخلاقی  کرديرو  نيا  یوجود مراقبت    .مراقبت  مانند    یاحساساتاخلاق 

 7)هِلد   ی«احساسات اخلاق»عنوان    بهرا    6يیگوپاسخ و    5ت يحساس  ،4یهمدل  ،3یهمدرد

تأکيد اخلاق مراقبت بر بهبود و ارتقای روابط ميان   .شناسدبه رسميت می (10: 2006
  . ای اخلاقی در مراقبت از ديگران داريمبر اساس اين نظريه، ما وظيفه   .افراد است 

مراقبت مذکور معطوف به رفع نيازهايی از ديگران است که خودشان قادر به تأمين  
ما موظفيم تا حد ممکن از   .البته مسؤليت اصلی ما مراقبت از خود است   .آن نيستند

 . خود مراقبت کنيم تا بار مراقبت از خود را بر دوش ديگران و منابع اجتماعی نگذاريم

 
1. caring    2. Mode and being 
 

3. Sympathy   4. Empathy 
5. Sensitivity   6. Responsiveness 
7. Held 
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يعنی   ؛داريمها  نآ  ای خاص با مسؤليت ثانويه ما مراقبت از کسانی است که رابطه 
مسؤليت بعدی ما مراقبت از اعضای    .فرزندان، والدين، همسر، دوستان و نزديکان

  .جامعه است و آخرين مسؤليت ما مراقبت از همه نيازمندان است 
ترين تقريرهای فلسفه رويکرد  در مجموع، ديدگاه نل نادينگز به عنوان يکی از مهم

 .شودغمخوارانة به اخلاق و تربيت تلقی می

 

 بحث و بررسی

 براساس ديدگاه نادينگز   الف( روش و شیوة اخلاق مراقبت در آثارعطار

در اخلاق مراقبت عاملی    و الگودهی،  1از ديد نادينگز، سرمشق بودن ـ الگودهی:  1
حياتی است، زيرا: اولاً هدف اصلی نشان دادن نحوة ارتباط با فرد مورد غمخواری  

 .اری داردغمخو  ردمو  دفر  مناسب   ربتجا  به  بستگی  غمخواری  دوماً ظرفيت   .است 
 . های زير از آثار عطار در اين زمينه توجه فرماييدبه نمونه (22: 1984 نگزيناد)

 علم در دنيا چون چراغی راهنماست:
رهنمای   سرایمحنت  اين است  تاريکی جمله چراغی  چون  وی  در   علم 

 ( 220: 1391)عطار                           
 و موقتی است و اعتباری ندارد:  مقام پادشاهی گذرا

اعتبار چشم  به  من   پادشاها 

کار  ملک  و  سپاه  با  ندارم   من 

 

آشکار  ديدم  ملک  اين   آفت 

زنبيلمی اختيار کنم   بافی 

 (58)همان:                                   

 ارزش است: مال دنيا بی 
چند خود  قصر  و  سرا   مناز  نيبر 

 
سرکش  از  کبر   متاز  ني چند  یرخش 

 ( جا)همان                                      

 
1. Modelling   
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باارزش هستند، اما در مقابل اشعار مدحی پوچ و هيچ هستند و آميز اشعار حکمت 
 اعتبار ندارند:

بود طاعت  بود  حکمت  اگر   شعر 
يافته  پناهی  حکمت  بر   ست شعر 

نيست  گفتن هيچ   شعر مدح و هزل 

 

بود   ساعت  هر  و  روز  هر   قيمتش 
يافته راهی  الحکمه«  »يؤتی  به   ستکو 

نيست پيچ  وی  در  که  به،   شعر حکمت 
 (153: 1399)عطار                          

احتياط در زندگی ضروری است، مانند آن خربنده که دو خر داشت، وقتی سوار 
 بست:شد افسار خردوم را بردست خويش میبريک خر می

هندو پير  زد  مثل  نيکو   يکی 
نشستی خر  يک  بر  خربنده  آن   چو 
نهاده  بينم  خر  دو  در  دل  را   تو 

 

دو   هر  راست  نيايد  آن  و  اين   که 
بستی  دست  بر  رسن  را  خر   دگر 
پياده؟  مانی  خر  دو  کز   نترسی 

 (162: 1392 همو )                          
 :کندعشق بازی نيست و آدمی را چون دريا بيکرانه می

بی  الا عشق ای  از   بازیخبر 
می بباشیازو  دريا  تا   خواه 

 

بازی  اين عشق،  که هست  پنداری   ... تو 
بباشی  نابينا  خويش  اندر   هم 

 ( 114)همان:                                   

 کنش   از  بنيادين  بخشی  ديگری،  تصديق  و  تأييد  که  کندمی   تأکيد  نادينگز:  أيیدـ ت2
 و  تکوين  فرايند  به  حقيقت   در  کنيم،می   تأييد  را  فردی  که  زمانی  .است   مراقبت 

 دهد می   امکان  ديگری به  تنها  نه   تأييد   اين  .رسانيممی  ياری  او   در  بهتر  خودِ  گسترش
  نيز   را  تأييدکننده  اخلاقی  خودِ  بلکه   بسازد،  خويشتن   از  ترفعال   و  ترمثبت   تصويری  تا

به   منظر  از  .دهدمی   قرار  بالندگی  مسير  در تأييد    و   اصيل  واکنشی  معنای  نادينگز 
  قرار   تأييد  مورد  ديگری  با  ارتباط   در  فرد  وقتی  يعنی  است؛  ديگری  به  نسبت   همدلانه

  درونی   هماهنگی  نوعی  و  شود  رنگهم  و   داستانهم  فرد  آن   با  يابدمی   تمايل   گيرد،می
 سازوکاری   بلکه  اخلاقی  عنصری  تنها  نه  تأييد  معنا،  اين  در  .کند  برقرار  او  با  بيرونی  و

 رشد   زمينه   و  بخشدمی  تحکيم  را  انسانی  پيوندهای  که  است   اجتماعی  و  شناختیروان
  نگز يناد)  «.بگيريم  نظردر    نما دخو  ایبررا    یبهتر  »شخصيت   سازد تامی  فراهم  را  متقابل
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کند که فضيلت بخشندگی در ارتباط مستقيم با رشد و کمال تاييد می  عطار(  25:  1992
 است: 

بی بر  کندآنکه  رحمت   رحمتان، 
بخشايشی چنان  باشد  را  که   هر 

 

ولی  را  رحمت  کنداهل   رحمت 
آلايشی از  يابد  تغير   کی 

 (121: 1391 ) عطار                        

 است:  انصاف داشتن نشانة مردانگی و مورد تاييد همگان
می را  مست  آن  زورمحتسب  به   زد 

اوست  مرد  دارد  انصاف  او  که   هر 

 

 ای محتسب کم کن تو شور مست گفت  
او اوستورنه  نامرد  و  دامن   تر 

 ( 202)همان:                                   

 :گيردمی قرار حق تأييد مورد که صادق  عاشق تمجيد در ،الطيرمنطق 
 خيزد  او  از   صدق  که  را  عاشقی

 
 انگيزد   عشق   نيز،  حق  نزد 

 ( 150)همان:                                   

است در    یاساس  ازين  1گووگفت وگو:  گفتـ  3 همدلی  و  مراقبت  در    .اخلاق 
 ( 11: 2007)نادينگز . شويمی اه مآگ گرانيد قيها و علازش يانگ ازها،يگو، از نوگفت 

وگو، بيشتر  شود و بدون گفت حاصل می  وگوپس از گفت   بيشتر و غمخواری  شناخت 
عطار در حکايت زير از مقاله چهارم   .زنی و حدس خواهد بودنظرات بر پايه گمانه 

می نقل  نامه«  می»مصيبت  برسرگوری  بهلول  که  عتراض  کند  وی  به  وقتی  خوابد، 
میمی برخيرد،  گور  روی  از  تا  برکنند  از خاک  من  گفته:  مرده  تا نمیگويد:  خيزم 
 . تک آدميان اين جهان را به خاک و خون نکشم و مثل خودم در قبرستان نخوابانمتک

خفت  بهلول  مگر  گوری  سر   بر 
گفتشآن   پسر  يکی  ای  برخيز   که 

روم  گفت  آنگه  من  که   بهلولش 
بازگوی   فت گ  من  با  سوگند؟  چه   : 

میمی و  سوگند  رازخورد  به   گويد 

آنجا  از  خفته   نرفتمی  همچنان 
بی اينجا  خفت  خواهی   خبر؟ چند 

بشنوم« وی  از  سوگند  همه   کاين 
رازگوی فت گ  من  با  مرده  اين  شد   : 

باز  خويش  از  خاک  کرد  نخواهم   من 

 
1. Dialogue 
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تن به  تن  را،  جهان  خلقّ  همه   تا 

 
خويشتن  چون  خون،  به  نخوابانم   در 

 (189: 1399)عطّار                          

مصيبت  چهارمِ  مقاله  از  زير  بيان  نامه  درحکايت  ديگری  شکل  به  موضوع  همين 
 شود: می

بخفت  گوری  بر  ديوانه  يکی   آن 
آشفتهگفتش  سايلی   تو   ایکه 

قرار! بی  ای  آی،  شهر  سویِ   خيز 
راهگفت  به  ندهد  رهم  مرده،  اين   : 

درازآز گردد  رهت  رفتن  از   نکه 

 

می  دم  يک  گور  آن  سرِ   نرفتاز 
خفته اينجا  چه  از  عمر   ای؟جملة 

شمار  بی  بينی  خلق  جهانی   تا 
 ـ جايگاه می  هيچ  زين  مرو  ـ   گويد 

باز  گشت  بايد  اينجات   عاقبت 
 ( 189)همان:                                   

  ينگز دنا  .است   1تمرين و عمل   خلاقیا  تربيت در    وریضر  عاملل:  تمرين و عم ـ  4
 که   ست ا  زملا  کنيم  يکدنز  خلاقیا  ندگیز  يک  بهرا    ادفرا  هيمابخو  گرا  ست ا   معتقد

از اصول  يکی( 23: 1992). کنيم غمخواری فراهم مهارت کسب  ایبررا  هايیفرصت 
گرايی« است؛ زيرا عمل، الگوی رفتاری مناسب مهم در شيوة تربيت مطلوب، »عمل

  در ذات خود، گويد که دنيا  می  نامهمصيبت عطار در    .دهدرا دراختيار متربی قرار می
 بد نيست، زمانی بد است که قصد ديناری کنی: 

کنی کاری  اگر  بد،  دنيا   نيست 
 

شود  کنی بد  ديناری  عزم   گر 
 (356: 1399)عطار                          

 گردد: دنيا مانند کشتزار است که نتيجة آن به ما باز می
کشتزار مثال  بر  دنيا   هست 
سر به  سر  دين  دولت  و  عزّ   زانکه 
 ... تو به دنيا در، مشو مشغول خويش

بر زاينجا  توشه  آدم....   گوهریگر 

 

کار   و  کشت  بايد  روز  هم  و  شب   هم 
پسر  ای  برد  توان  دنيا  از   جمله 
پيش گير  عقبی  کار  وی  در   ليک 
بری  آن  اينجا  کز  آنجا  بری   کان 

 ( 356 ـ357)همان:                           

 
1. Practice 
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 در آثار عطار از ديدگاه نادينگز  بررسی اخلاق مراقبت و همدلی

. داندنادينگز ويژگی محوری اخلاق را همدلی می:  انهمدلی و مراقبت از جاندارـ  1
 1ن ، جاندارن، گياهات نااحيو  ندگیز  به  گويد که زندگی ماينگز میناد(   204:  2013)
و  و به   ،ست ا  بستهازمين  بستگی  کاملاً  انسان  اخلاقی  زندگی  در  کيفيت  بنابراين 

  ما از    ریبسيا  .ها و همچينين با محيط پيرامون خود داردارتباطات او با ديگر انسان 
جدا از    تواندطور کامل نمی  به  هاندگی انسانز  کيفيت   هـک  ايمرسيده  نتيجه  ينا  به

زندگی می ديگر موجودات  که  باشد  اول  کنند،  وضعی  مقالة  در    نامه الهی عطّار در 
عصای خود   صوفیکند که ذکر می با صوفی و سگ« ابوسعيد حکايت »مناظره شيخ

  . سگ زخمی و نالان به نزد بوسعيد رفت و از آن صوفی شکايت کرد  . زدرا بر سگی  
ر من نبودم، بلکه سگ  گفت: مقصّ  اخذه کرد و صوفی در جوابؤصوفی را م   ،بوسعيد 

وسعيد وقتی ـاب   .مرا آلوده کرد و من نيز با عصا او را زدم  لباس زيرا    ،تقصير داشت 
دانی، من حاضرم و به جان  تابی سگ را ديد، گفت: هر عقوبتی صلاح میناله و بی

سگ    .من آن مريد را عقوبت کنم  کنی و يا  اخذهؤماو را  قيامت    توانی درمی   .خريدار
زيرا از اين   ؛رآورد بکسوت صوفيانه را    ،در پاسخ از بوسعيد خواست تا از تن آن مرد

 :رودطايفه چنين رفتاری انتظار نمی
 او اين مقام است  چو سگ را در رهِ

دانی بيش  سگ  از  خويش  تو   اگر 

 

جُ  استفزونی  حرام  سگ  بر   ستنت 
سگیّ کز  دان  دانی ِيقين   خويش 

 (152: 1387 )عطّار                         

ها را  رفـب  ،مردی از اوليای الهیآمده است که    «نامه مصيبت مقاله سی و ششم » در  
غافلی از او پرسيد: اکنون که هنگام کشت    .اشيدپزد و برای پرندگان دانه میکنار می

 پاشی؟ گفت:نيست چرا دانه می
 »اينچه گويم زشت نيست  مرد گفتش

 ای پسروقتِ کشتِ من کنون است،
 کشت اين است و جزين خود کشت نيست 

است، جنون  نشناسی  تو  پسرگر   ای 

 
1. Caring for Animals, Plans, and Earth   
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درو افکندم  تخم  کاين  زمين،   اين 
کنم من  آيد،  وقتش  چون  دِرَو،   آن 

 

می  آب  سرشکم  درواز   بندم 
کنم« خرمن  در  گاو  را  زمين   وان 

 ( 409  :1399  ار)عطّ                            

کند نقل می)ع(  از حضرت موسیحکايتی    نامهمصيبت عطار در مقاله سی و چهارم از  
ای    بازی از پشت سر درآمد و به موسی)ع( گفت:  .که کبوتری وارد آستينش شد

بده  آنموسی   من  به  روزیِ  ؛را  است   ،من  زيرا  کبوتر  ماند)ع(  موسی  .آن   .حيران 
 . رضا دهد  ،کبوتری را که به او پناه آورده است، تسليم کند و يا به گرسنه ماندن باز

پذيری؟ باز گفت: اگر  از باز پرسيد: آيا گوشت ديگری غير از گوشت کبوتر را می
موسی)ع( کاردی برداشت و خواست تا    .گوشتی بيابم برای من بهتراز کبوتر است 

ايثار موسی)ع(   .ران خود را ببرد يعنی فرشته ؛  صورت اصلی خود   به  ،باز با ديدن 
 گفت:  )ع( درآمد و به موسی 

بوده فرشته  هردو  ما   ايمگفت 
حقّ را  ما  زمان  ليک  اين   فرستاد 

داشتن امانت  در  تو   شفقتِ 

 

آسوده  خفت  و  خورد  از  ابد   ايم تا 
آسمان اهلِ  معلومِ   کند    تا 
داشتن  ديانت  در  تو   رحمتِ 

 ( 393)همان:                                   

با طفلی برخورد کرد که    « سفيان ثوری « آمده: »نامه مصيبت ششم »   در حکايتی مقاله
زای پرداخت سفيان با ديدن اضطراب و آشفتگی حال بلبل، در اِ  .بلبلی در قفس داشت 
ها نزد رفت و شب بلبل روزها به بوستان می  .آن را آزاد کرد  ،يک دينار به کودک

نحوی بود که پس از مرگ سفيان، بلبل    به  ،ت او بر مرغثير محبّ أت  .گشت میسفيان باز
آن قدر بر مزار او مقيم شد تا جان   ،سپاری  از خاکزد و پساش میخود را بر جنازه

 : سپرد
 عاقبت چون دفن کردندش به خاک
او  خاک  از  نشد  غايب  زمان   يک 
 چون چنان مرغی ز دست انسان بداد

 

پاک   مرغِ  آن  نشست  خاکش  سرِ   بر 
او  پاکِ   جانِ   نيز   برآمد    تا  
بداد جان  و  چکيد  منقارش  ز   خون 

 ( 204  :همان)                                 
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مقال   «گربه  باانی  کُرَّکشيخ  »حکايت   »  ةدر  مثنوی  است نامهالهیسوم  آمده  شيخ    :« 
ض و دست از تعرّلی  ای در خانقاه داشت که جايش در مطبخ بود وانی گربهکُرَّک

ه گوشتی را تکّ  ،از مطبخ   ،يک شب   اينکهکرد تا  خودداری میمواد غذايی    درازی به
شيخ    .در کنجی نشست   ،گربه نزد شيخ آمد و از خشم   .ربود و خادم او را تنبيه کرد

گربه در جواب شيخ رفت و سه    .ضش را جويا شدگربه را فراخواند و دليل تعرّ
  .اش را آورد و نزد شيخ نهاد و خود غمگينانه بر بالای درختی رفت و دم فروبست هبچّ

عصبانی شد و با خود گفت: گربه در    خادمدست  از    ، ه شدقضيّ  ه شيخ وقتی متوجّ
 :هايش اين کار را کردزيرا به خاطر نياز بچه ؛گناهی ندارد کار،اين 

 گربه آنچه کرد او نه غريب است  ز
 نگردد    ظاهر  ایهبچّ   تا    ترا

 

پيوندِ  است  که  عجيب  کاری   بچه 
خاطر بچّ  يک  غمِ در   نگردد  ه 

 (155   :1399 ار)عطّ                        

 . دلجويی کند  ،عصبانی و غمديده  ةشيخ از خادم خود خواست تا از گرب  ،گاهآن  
  ، گربه به استغفار او وقعی ننهاد   .کنار گربه نهاد  ،دستار خود را به نشانه استغفار  ،خادم

 : از درخت پايين آمد ،ا با شفاعت شيخامّ
باشد پيوند  عالمت  صد   اگر 

ک آمد  و کسی  فرزند  از   فارغ 

 

پيوندِ  چون  باشد  نه  فرزند   يک 
پاکِ آمد  خدای  مانند   بی 

 ( 156  )همان:                                 

و ناآشنا، به   1ی برای اشخاص غريبه مشغولدل مبحث ِ: های برای غريبهمشغولدل ـ 2

گسترده جهان  در  غريبه  موضوع ِغمخواری  میو    غمخواری   تحقق  البته  .پردازدها 
 اخلاق   اصلی  بستر  که  کندمی  تأکيد  نادينگز  .است   همراه   هايیچالش   با  همواره

 با   که  هنگامی  ،اينرو  از  است؛  متقابل  حضور  بر  مبتنی  و  دوسويه  ایرابطه   مراقبت،
 برقراری  ـ  عاطفی  چه  و  جغرافيايی  لحاظ  به  چه  ـ  دورند  ما  از  که  ايممواجه   افرادی
 گيریشکل   امکان   شرايطی،   چنين  در  .شودمی  دشوارتر  همدلانه  و   متقابل  رابطه 

  ترتيب،   بدين  .يابدمی   کاهش  است،  اصيل  اخلاقی  مراقبت   بنيان  که  «متقابل  همدلی»

 
1. Caring for Strangers and Distant Others 
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 رود، نمیها  ن آ  سوی  از  متقابل  پاسخ  انتظار  هيچ  که  کسانی  برابر  در  نادينگز،  منظر  از
  نگرش   مقايسه  زمينه،  اين  در  .شودمی  احساس  مراقبت   برای  کمتری  اخلاقی  الزام

 .دهدمی   ارائه  متفاوت  اندازیچشم   همدلی،  و  غمخواری  به  عطار  رويکرد  با  نادينگز
 ريزدمی  فرو  را  ديگری  و  خويشتن  ميان  مرز  خويش،  عرفانی  سنت   در  ويژهبه   عطار،

  و   انسان  ميان  نسبت   در  بلکه  انسانی،  دوسويه  هایرابطه   در  صرفاً  نه  را  غمخواری  و
  بدون  حتی  مراقبت،  و  همدلی  عطار،  عرفانی  سلوک  در  .گيردمی  پی  متعالی  حقيقت 

 از   .ندهست  کمال  مسير  در  گامی   و  روحی  بلوغ  ینشانه   پاسخ،  يا   بازگشت   به  اميد
  از   که   کندمی  ترسيم  را  مراقبت   اخلاق  از  افقی  عطار  عرفان  که  گفت   توانمی  ،اينرو

 اد فرا  اری»غمخو   ينگزدنا  هرچند   . رودمی  فراتر  نادينگز  متقابل  مشروط  چارچوب
.«  داندمی  هميت ا  حائز  جهانی  قحقو  به  پيوستنو    قومی  تلقائااز ا  رعبو  ایبررا    غريبه

 : عار عطار توجه به همة مردم جهان مدّ نظر است ر اشد (110: 1992)
می نگاهی  شفقت  از   کندهرکه 

هيچ ترازو  جایدر  هيچ  از   چيز 
 

يک   را  دادهرکه  دست  خلّت   ذرهّ 

 

می  الهی  خُلق   کند شيوة 
خدای خَلق  با  خُلق  از  بيش   نيست 

(  204:  1399)عطار،                          
داد  دست  دولت  گونه  صد  دمش   هر 

 ( 370)همان:                                   

سليمان    .بردمی   از باد به حضرت سليمان شکايت ای  آمده است که پشه   نامهاسرار در  
 مصمم است تا مشکل پشه و باد را حل و فصل کند:)ع( نبی

باد از  کرد  شکايت  پشه   يکی 
بنشاند  نزديک  را  پشه   سليمان 
تعجيل  به  دوری،  از  باد،  آمد   چو 
بيداد باد  از  نيست  گفت   سليمان 

 

فرياد   به  شد  سليمان  نزديک   به 
خواند خود  نزديک  را  باد  آنگه   پس 
ميل  صد  به  پشه  ازو  شد   گريزان 

م  کنيول  استاد   نتواند یپشه 
 ( 126:  همان)                                 

عاطفیمشغولدل ـ  3 همدلی،  :  ی  همدردی،  نگرانی،  چون  مفاهيمی  غمخواری 
»تکية    .شوددوستی، دلسوزی، شفقت، خيرخواهی، نيکی و مهربانی را شامل مینوع
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ا برارتباط  غمخواری  رنج   1غمخواری   (179  :1381  )غفاری«  .ست اصلی  از  حالتی 
  در   بنيادين  هایمؤلفه   از  يکی   عنوانبه   غمخواری،  .است   2روانشناختی يا مجذوبيت 

 ذهنی ميان  و  پيچيده  شناختیروان  وضعيت   يک  نادينگز،  نل  مراقبت   اخلاقنظرية  
  وضعيت   به  نسبت   عاطفی  حساسيت   يا  نگرانی  اضطراب،  همزمان  تجربة  با  که  است 
 ی نتيجه   بلکه  احساسی،  واکنشی  صرفاً  نه  حالت،  اين  .است   همراه  ديگر  فردی

  موقعيت   به  سازدمی  وادار  را  فرد  که  است   محوررابطه   و  عاطفیـ    شناختی  فرآيندهای
  غمخواری   نادينگز،  نظری  چارچوب  در  .دهد  پاسخ  توجه  و  همدلی  منظر  از  ديگری

  ديگری  کرامت   و  رنج  نياز،  بر  گذاریارزش  از  اصيل،  اخلاقی  واکنش  يک  مثابهبه 
 .شودمی منتهی مسئولانه و فعال مراقبت  از شکلی به و خيزدبرمی

 عرفانی   سلوک  جريان  در  ويژهبه   عطار،  آثار  در  توانمی  را  غمخواری  نگاه،  اين  پرتو  در
  چه )  ديگران  و  سالک  ميان  یرابطه   او،  متون  در  .بازيافت   نيز   کمال،  وجویجست   و

 سالک   .گيردمی  شکل  مراقبت   و  شفقت   همدلی،  بنيان  بر   اغلب (  سفرانهم  چه  و  پير
 منظر،   اين  از  .است   جمعی  تعالی  و  رنج  درگير  بلکه  خويش،  رهايی  پی  در  تنهانه 

  نگاه   با   و  نيست   ديگری   به  نسبت   شفقت  و  مراقبت   از  جدا   عطار،   یانديشه   در  کمال
 نيازهای   به  دهیپاسخ   پی  در   که  دانست   عرفانی-اخلاقی  کنشی  را  آن  توانمی   نادينگز،
توان توصيبه  برای نمونه می   .شودمی   منتهی  فردی  تعالی  به  ديگران،  وجودی  و  روحی

عطار نيز به هر  .پير به هر معنا حرمت فراوان دارد .به پيران را در آثار عطار برشمرد
هجدهمين مقاله    در  .خوانددو معنی پير توجه دارد و ديگران را به احترام پيران فرامی 

  « آمده است:اسرارنامه »
پ دار  را   يرانِ ـگرامی   کهن 

       

را   سخن  اين  بدانی  پيری  در   که 
 ( 223 :1392 )عطّار                           

« احترام به افراد پير را مورد  نامهمصيبت »  عطّار در حکايتی از بيست و نهمين مقاله
 . گذشت میای  کوچهانی با همراهان از  کرِّکُشيخ  کند که  تأکيد قرار داده و نقل می

 
1. Care    2. Engrossment 
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با کودکان در آنجا مشغول بازی بود،    الملک است(،)مراد ايام کودکی نظام   الملکنظام 
غبار  ووقتی شيخ را از دور ديد، به کودکان ديگر گفت: از بازی دست بکشيد تا گرد

اين سخن را شنيد و احترام    شيخ وقتی  .فروکش کند و به دامان اين مرد بزرگ ننشيند
 بينی کردای بسيار روشن و خوب برايش پيشخود ديد، آينده  الملک را در حقّنظام

 و گفت:
گفت  پير  بزرگی،  خُرداز  طفلِ   ای 

کنندمی  خلق طاقت  تا   کوشند 
 زين ادب زين حرمت و زين خوی، تو 
مباز ديگر  مُل،  به  بردی  چون   گوی 

 

برد   گوی  بختت  که  چوگان  آن   بفکن 
کنند   الملکنظام پس    آفاقت 

تو   الملکنظامای   گوی،   بردی 
سرفراز! خواجه بيفکن،  چوگان   ای 

 (360: 1399)عطّار                          

«، احترام به گروهی نامهالهیعطّار در حکايت »رُهبان با شيخ ابوالقاسم همدانی« از »  
 کند:از اجتماع يا افراد پير را گوشزد می

که   را  باربزرگی  و   باشد  بوی 
ک  هر  گردد  دوستدارِو  که   پير 

 

باشد   بسيار  کاثر  بنشين   برش 
تقصيرِ گردد   همه  توفير   او 

 (183:1387 همو )                           

در   «،يرالطّمنطق»در  عطار   ديد  به خواب  را  او  که صوفيی  »آن خونی  در حکايت 
 خواند:سالک و پناهگاه و هادی وی می ةيني پير را آبهشت« 

تو   بر  نيفتد  نظر درمتا  را   ی 
بسی تنهايی  به  بنشينی  تو   گر 
مرو تنها  را  راه  بايد   پير 

ت  دِّمالابُ  ،پير آمد   راو  راه 
زچاه  نشناسی  راه  هرگز  تو   چون 

 را چشم است و نه ره کوته استو  نه ت

وجودِ  کی    از  خبر يخويش   ابی 
کسی  بی  بريدن  بنتوانی   ره 

عَم سرِ   مرو   ا يدر  نيدر  اياز 
ت آمد  پناه  کاری  همه   را و  در 

راه بُرد  توانی  کی  عصاکش   بی 
راهت   ،پير است  قلاووزِ  ،در   ره 

 (307: 1391همو )                          
 پير راهنما و در همة امور پناه است و بدون عنايت وی طی طريق امکان پذير نيست:
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را  ريپ تو  آمد  راه  لابد   ما 
نشناس  چون راه  هرگز  چاه   یتو   ز 

 

کار  همه  را   یدر  تو  آمد   پناه 
را  یتوان  ی ک   عصاکشیب  ه برد 

 (110: 1387)عطار                          

ياری  انسان  و  محرومان  حال  مراعات  به  توصيه  و  همنوع  به  شفقت  و  دوستی 
از ديد ناديگنز پايه و اساس تربيت  در آثار عطار نمود دارد:  درماندگان و ناتوانان،  

غمخواری کردن عبارت از قرار داشتن    ( 11:  2002)نادينگز  .  اخلاقی، غمخواری است 
:  1385)غفاری    .سی است يا ترس دربارة چيزی يا ک  در حالت ذهنی مسئولانه، اضطراب

ذهنی نادينگز آن را حالتی از رنج   .شودی ناميده میمشغولدل اطی که اخلاق ارتب (50
تباط غمخواری مؤثر تنها در تعامل با يک شخص زندة ار  (9:  1984)نادينگز  .  داندمی

عطّار در هر فرصتی سعی دارد آدمی را به    (188:  1998)همو  .  کندديگر معنا پيدا می
فراخواند جامعه  .همدلی  توصيف  در  آن   عطّار  همدلی    روحـيه  فاقد  را  خود، 

 داند: وهمدردی می
 رو يار خويش باش و مجو ياری از کسی
 نوميد شو ز هرکه توانیّ و هرچه هست
ببر طمع  عالم  همه  از   عطّاروار 

 

نيست  يار  بديديم  خويش  ديار   کاندر 
نيستکاميد شمار  را  ما  باطل   های 

هيچ  اين  از  بهتر  زمانه  نيست  کاندر   کار 
 (201: 1390)عطّار                          

 کند:نقل می 579 عطار در غزل شماره
ز   که  نم   کي دردا  آثار   نميبیهمدم 

بس  در حسرت  پر   دم ي بگرد  اريعالم 
سو  در گوش  یچار   شتوتوي   ةعالم شش 
جُ  اريبس هرکس وفا  از  قدم  اندک   ستم 

 گل   کي کردم طلب    ی که در آن واد  چندان
در  تا لرزم   یواد   ني چند  دلم  و  جان   بر 
نادان  تا ز  دارم   واني د   یچند   جهان 

از  هر غم    وان ي د  ني روز  آ  ر بصد   د ي ما 
 کس را  نيزم  یدر رو  یزانکه اثر بود  گر
کن  ارعطّ بر  کل  ،دلت  جهان  کار   یاز 

 

نم  دل  نم  ابمي ی باز   نم يبی دلدار 
د  ليخ  از  نم يبی نم  اريّوفاداران 
نم  کي   نم يبی نم  اري   کي   نميبی دوست 

بس  نيزم  یرو  در  نم يبی نم  ارياندک 
نم  ی واد  ناي   ة عرص  در خار   نم يبی جز 

نم  کانجا مقدار  را  جان  جو  دو   نم يبی به 
در  چون نم  واني د  ني مورد  مار   نم يبی جز 
در  دردا نم  ني که  غمخوار  غم   نم يبی صد 

ک  نگونهآز شد  کم  نمآاثر   نم يبی ثار 
جهان    کز بر  کي کار  نمدل   نم يبی کار 

 ( 481)همان:                                      
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مشکلات، به جای    عطار در حکايت شيخ صنعان خطاب به کسانی که هنگام بروز
نيز ها نآ گويد که خود پردازند، میجويی میهمدلی و همدردی، به سرزنش و عيب 

 روزی به اين مشکل دچار شوند: 
 زلف او چون حلقه در حلقش فکند
کسی گيرد  سرزنش  در  مرا   گر 

نه  کان  ره  چنين  سردر  نه  دارد   بن 

 

جمله  زفانِ  فکند در  خلقش   ی 
اين ره  اين  در  بسی گو  افتد   چنين 

خطر و  مکر  از  ايمن  مبادا   کس 
 (296: 1391)عطّار                          

  يابد می   دست   اضطراب  و  رنج  از  درونی  ایتجربه   به  فرد  عاطفی،  یمشغولدل   بستر  در
  نل   تعبير  به  درونی،  رنج  اين  . بردمی  فراتر  صرف  فردگرايی  مرزهای  از  را  او  که

 توجه،   و  همدلی   یواسطه   به  فرد  که  ایلحظه  است؛  اخلاقی  بيداری  یلحظه   نادينگز،
  درک   خود  نيازهای  همچون  را  او  نيازهای  و  بيندمی  ديگری   موقعيت   در  را  خود
 عاطفی  پيوندی و تعلق احساس از اخلاقی  کنش و مراقبت  حالتی، چنين در .کندمی
  کاهش  و  نيازها  رفع  جهت   در  فعال،  ایگونه به  فرد،  و  گيردمی  سرچشمه  ديگری  با

  مقدم   خود  شخصی  منافع  و  آسايش  بر  را  آن  مواردی،  در  حتی  کوشد؛می  ديگری  رنج
 .داردمی

  يا   عقلانی  الزام  نه  است؛  ديگری  به  عاطفی  گرايش  و  ميل  نگرش،  اين  اساس
  تحکيم   بر  تأکيد   الطير،منطق  هایقصه   در  ويژهبه   نيز،  عطار   آثار  در   .گرايانهتکليف
  .است   مراقبت  اخلاق  همين  از  اینشانه   خودمحوری،  از  عبور  و  انسانی  روابط
  ضرورت   و  شفقت،  اهميت   سالکان،  ميان  همدلی  سازیبرجسته   با  او،   هایروايت 
  اخلاق   به  نادينگز  نگاه  با  تقاطع  در  کمال،  مسير  از  بخشی  عنوانبه   «ديگری »  ديدن
منطق عطار در قصه  .گيرندمی  قرار  محوررابطه  انسانی های  بر تحکيم روابط  الطير، 

 کند:تأکيد می 
بگو  گفتا  را  جانشيخ  پاک   ای 

است  کردن  پنهان  شوخ  گفت   شيخ 

 

جهان   در  باشد  چه  جوانمردی   تا 
است ناآوردن  خلق  چشم   پيش 

 (299:  1391 )عطار                        
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ازديد نادينگز، رفتار اخلاقی شامل »پاسخ عاطفی انسان و غمخواری اخلاقی است،  
)موحد «  . شوديعنی ارتباط ما از لحاظ اخلاقی با ديگران به وسيله غمخواری تبيين می

 (  42: 1387و همکاران 

 مبتنی   خلاقیا  رفتار  ،يیاگرعاطفه   ينگزدنا  هيدگاداز    :ی و ديگرخواهیمشغولدل ـ 4
  ان يگرو درد د  تلذدر    ننسا آن، ا   واسطة  به  که  يیونير  يعنی   ؛ست ا  همدردی  حس  بر

 (114: 1381)غفاری  .ودمیش شريک
 درونی   یانگيزه  از  کنش  يک  اخلاقی  ارزش  محور،عاطفه   اخلاقنظرية    چارچوب  در

  مبنای   رويکرد،   اين  اساس  بر  .شودمی   ناشی  ديگری  رفاه  و  خير  پيگيری  برای  فرد
 عاطفی  کيفيت   در  بلکه  کلی،  اصول  يا  انتزاعی  قواعد  به  پايبندی  در  نه  اخلاقی   قضاوت

  اين  پردازاننظريه  ترينمهم  از نادينگز،  نل .است  نهفته « ديگرخواهی» به  ميل و  رابطه
  از   فرد  که  گيردمی   شکل  زمانی   اصيل،  اخلاقی  یرابطه   که  است   باور  اين  بر  حوزه،
  نيازهای   به  يیگوپاسخ   به  فعال  ایگونه به   عاطفی،  مراقبت   و  درک،  توجه،  رهگذر
  يا  وظيفه جایبه  مراقبت،  به عاطفی ميل و همدلی احساس بنابراين، .بپردازد ديگری

 .کندمی  ايفا اخلاقی ساختار در را اصلی نقش عقلانی، اجبار

 از   بسياری  در  اخلاق،  به  نگاهی   چنين  که  ديد  توانمی   عطار،  آثار  با  پيوند  در
 در   ويژهبه   عطار،  داستانی  هایشخصيت   .است   يافته  انعکاس  او  عرفانی  هایروايت 
  شفقت،   ازها  نآ  اخلاقی  کنش  که  گيرندمی  قرار  هايیموقعيت   در  اغلب   الطير،منطق 

  به   اميد  يا  عقوبت   ترس  از  نه  خيزد؛برمی   ديگری  ياری  به  درونی  ميل  و  دلسوزی
 در  ديگرخواهانه  اخلاق  تجلی  از  اینمونه  توانمی  را  عطار  عرفان  سان،بدين   .پاداش
لزوم    .دانست   اسلامی  عرفانی  سنت  و  ديگرخواهی  اهميت  از  آثار خود  در  عطار 
 گويد: گرايی سخن میعاطفه 

گير پيش  مهربانی  شفقت  و   لطف 
دهندایذرهّ جانت  شفقتِ   گر 

 

گير   خويش  صلاح  بهر  از   راه 
آل دهند پايگاه   عمرانت 

 (392: 1399)عطار،                         
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علم دين را به سه دستة مهم تقسيم کرده است: فقه،    نامهمصيبت اين شاعر در مقدمة  
باز مغز تفسير و حديث؛ و می اينها بخواند خبيث گردد و  از  افزايد که هرکه غير 

 داند: نجات اين سه علم پاک را حُسن اخلاق و تبديل صفات می
نجات مغز  را  پاک  علم  سه   اين 
 اين سه علم است اصل و اين سه منبع است

  

صفات  تبديل  و  است  اخلاق   حسن 
است لاينفع  ازين  بگذشتی   هرچه 

 (157: 1399)عطار                          

 

 از ديدگاه نل نادينگز    بررسی اصول و مبانی مراقبت و همدلی در آثار عطار

 يک  انعنو  به  نهرا    انيگرد  غمخوار،  شخصِ  ،متقابل  ط تبا در ار:  ارتباط متقابلـ  1
به  ( 17: 2002 نگزيناد). پذيردخودش می جزو وجودی يا بُعدی از انعنو به بلکه د،فر

 مونه از اشعار عطار در همين زمينه توجه فرماييد: چند ن
می رحمت  امروز  او   کندهرکه 

رحيم شد  زيردستان  بر  او   هرکه 
 

شهريار آن  رحمت  اول   بود 
مدام  آمد  رستگار  شه   لاجرم 

 

می  قسمت  نور  عرشش  ز   کند حق 
جحيم  خوف  از  ايمن  دايم   گشت 

 (201: 1399)عطار                          
يار  گشت  آخر  در  او  با  دعا   اين 
مقام يک  برتر  نيست  رحيمی   از 

 ( 203)همان:                                   

نادينگز، مبنای اصلی تربيت اخلاقی در اخلاق از ديدگاه  :  غمخواری اخلاقیـ  2
. بگيردخواری قراراين است که انسان تمايل دارد که مورد غم  و مراقبت   غمخواری

 اقدامی   «بايد »  که  کندمی  احساس  ديگری  رنج  يا  نياز  برابر  در  فرد  کهنیزما  (29:  2002)
  عاطفی   انگيزه   و  صادقانه  رغبت   درونی،  ميل  روی  از  پاسخ  اين  چنانچه  دهد،  انجام

  را  واکنش  نوع  اين  ـ  شدهتحميل  ایوظيفه  يا  بيرونی  الزام  دليل   به  نه  و  ـ  برخيزد
  ای رابطه   چنين  نادينگز،  نل  نظريه   در  .دانست   اخلاقی  غمخواری  از  اینمونه   توانمی

 مراقبت  عاطفی، پيوند از برخاسته فرد کنش که شودمی  تلقی  اخلاقی و اصيل زمانی
  غمخواری   معنا،  اين  در  .باشد  ديگری  زندگی  در  حضور  برای  اشتياق  نوعی  و  فعال
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  همدلانه   و  انسانی  پيوندی  بر  مبتنی  و  خودانگيخته  کنشی  بلکه  عقلانی،  تکليف  يک  نه
 کند:عطار در همين زمينه نقل می .است 

دين میحجّت  سجل   بايدتگر 
نه لعينکم  فرعون  ز  آخر   ای 

 

می  دل  ز  دايم   بايدترحمتی 
می زيردستان  بر   ببين رحمتش 

 (205: 1399)عطار                          

 تکانه   نوعی  فرد  غمخواری،  ةتجرب  در   که  است   باور  اين  بر  نادينگز:  خوداخلاقیـ  3
  درک   از  برخاسته  که  ایتکانه   کند؛می  احساس  ديگری  سود  به  کنش  برای  درونی
  « ديگری   در  فنا»  نوعیبه  فرد  وضعيت،  اين  در  .است   ديگری  نياز  يا  شادی  رنج،  عاطفی

 و   رودمی  کنار  موقتاً  ديگری  و  خود  ميان  مرزهای  که  معنا  بدين  کند؛می  تجربه  را
  حال،   اين  با  .گيردمی  قرار  اخلاقی  توجه  مرکز  در  ديگری  نيازهای  و  احساسات
  همواره  کنشگر  بلکه  نيست؛  محوروظيفه   يا  قهری  الزامی  نادينگز  نظريه  در  غمخواری

  بنابراين،   .کند  پوشیچشم  آن  از  يا  بپذيرد  را  مراقبت   تکانه  اين  آيا  که  دارد  انتخاب  حق
  مبتنی   و  آگاهانه  انتخاب  در  بلکه  اجبار،  در  نه  نظريه،  اين  در  مراقبت   اخلاقی  ارزش

  م يرد کن  م،يکنیممکن است آنچه را که احساس م»  یعني ؛  است   نهفته  عاطفی  پيوند  بر
   (5: 1984نادينگز ) «. ميريبپذ  اي

  با   مواجهه  در  دارند،  اخلاق  به  عميقی  ميل  که  افرادی  نادينگز،نظرية    چارچوب  رد   
 خودِ»  از  ميل  اين  چراکه  کنند؛نمی  رد  راها  نآ  اخلاقی،  کنش  برای  درونی  هایتکانه 

  و   مراقبت   به  تعهد  از  درونی  تجسمی  اخلاقی،  خود  .گيردمی   تأنش   آنان«1اخلاقی 
 به   نسبت   داوطلبانه  و  فعال  يیگوپاسخ   به  يافتن،فعليت   صورت  در   که  است   همدلی

 . شودمی  منجر ديگری نياز

  ديدار   روايت   در  را  اخلاق  به  درونی  گرايش  اين  از  اینمونه  نامهمصيبت   در  عطار   
  شکار   هنگام  به   که  محمود  داستان،   اين  در  .سازدمی   برجسته  پيرزنی  با  محمود   سلطان

 و  گشاده  رويی  با  زن،  .کندمی  طعام  طلب   او  از  شود،می  پيرزن  خانه   وارد
  به   بود،  شوهر  اگر:  گويدمی  عاطفی  لحنی  با  و  نمايدمی  پذيرايی   او  از  داشت،چشمبی

 
1. moral self 
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  صادقانه،  نوازیمهمان  اين از متأثر سلطان، .کردمی قربانی تو برای را گاو شير، جای
 . سازدمی  آباد را زن آن ده

 به   درونی  ميل  و  مهر  از  برخاسته  اخلاقی  يیگوپاسخ   از  بارز  اینمونه   حکايت   اين
  امری   گيرد؛می  شکل  مراقبت   و  همدلی  مبنای  بر   بلکه  سود،  پايه   بر  نه   که  است   ديگری

 : است  راستاهم مراقبت  اخلاق نظريه  با کاملاً که
هوش مردم  اصلِ  آمد   داردولت 
اندک  آن  گوش  نداری   قدر ور 

 

گوش  داری  که  دولت  قدر   دار اين 
کارگر  آيد  حال  در  بد   چشم 

 (323: 1399)عطار                          

  اجتماعی   و  انسانی  روابط  بستر  در  که  است   موجودی  انسان   نادينگز،  نل  منظر  از   
 بايد   گراواقع  اجتماعی  يا  اخلاقی   نظريه   هر  ،اينرو  از  يابد؛می  رشد  و  شودمی  متولد
  آن   مطلوب  رويکرد  .باشد  زندگی  عاطفی  و  ارتباطی  هایجنبه  تقويت   ظرفيت   واجد
 شدن   واقع   غمخواری  مورد  و  غمخواری  اصيل   لحظات  بروز  امکان  تنها  نه   که   است 

  تأکيد   نادينگز  .کند  مهيا  نيز  را  اخلاقی  احساس  اين  پرورش  زمينه   بلکه  سازد،  فراهم  را
 توان می  چگونه  که  بپردازد  پرسش  اين  به  بايد  مؤثر  اجتماعی  نظريه   يک  که  کندمی

  و   ناعادلانه  شرايط  در  و  داد؟   پرورش  انسانی  ظرفيت   يک  عنوان  به  را  غمخواری
 تعليم   حوزه  در  ويژهبه   مسئله،  اين  به  نادينگز  پاسخ  .کرد  تربيت   را  آن  جهان،  ناکامل

  مثابه به   بلکه  فردی،  واکنش  يک  را نه تنها صرفاً  غمخواری:  است   روشن  تربيت،  و
است در   زملا»  پس  .ساخت   بايد نهادينه  آينده  هاینسل  در  اخلاقی  پايدار  منش  يک

: 1984)نادينگز    «.گذاشته شود  یجارب  یشتريب  یزهايانسان، چ   یهاتعامل و قضاوت

 به قول عطار:  (50
مايده يک  همه  زين  نصيبت   ستچون 

 
جهان ملک  در  که  باشد  آن   عادل 
 نبوَدَش در عدل کردن خاص و عام
کند غمخواری  قصد  مويی  به   گر 

 

فايده  بی  اينهمه  کردن   ست گرد 
 (265: 1399)عطار،                         

نهان خود  نفس  ز  بستاند   داد 
مدام  خواهد  خويشتن  چون  را   خلق 

سرنگون را  کندخويشتن   ساری 
 (210)همان:                                 
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 غمخواری   بر  مبتنی  اصيلِ  روابط  چارچوب  در  که  زمانی  نادينگز،  ديدگاه  اساس  بر
  است؛  ناکامل ابتدا در که گيردمی شکل خويشتن  از اخلاقی تصويری کنيم،می رفتار
  اين   اما  .است   غمخوار  فردی  عنوانبه   خود  از  ما  ادراک  بازتاب  صرفاً  تصوير  اين  زيرا
  مورد   فرد  واکنش   در  را  آن  بازتاب  که  رسدمی   کمالبه   زمانی  تنها  ادراکیخود

  پاسخ   نوعی  نيازمند  غمخواری،  کاملِ  تجربة  ديگر،  بيان  به  .کنيم  دريافت   غمخواری
  تأکيد   نادينگز  .شودمی  شناخته  رسميت   به  ما  مراقبت   آن،  در  که  است   ديگری  سوی  از

  بلکه   شوند،می  ظاهر  غمخوار  مقام  در  تنها  نه  افراد  روابط،  از  بسياری  در  که  کندمی
 چنين  که  چرا  گيرند؛  قرار  غمخواری  مورد  نيز  خود  که  کنندمی  رفتار  ایگونه به   گاه

 خودِ »  گيریشکل  برای  عاملی  و  مراقبت   اخلاق  دوسويه  تعامل  از  بخشی  ایتجربه 
 دارند   تعاملی  ساختاری  مراقبت،  بر  مبتنی  اخلاقیِ  روابط  ترتيب،بدين  .است   «اخلاقی

 تحقق  مراقبت   دريافت  و  مراقبت   بخشش  سطح  دو  در  زمانهم  اصيل،  اخلاقی   کنش  و
تصور   نيفرد غمخوار است، ا  کيتصور خودمان به عنوان    ،یآل اخلاقده يا »  .يابدمی

)موحد و همکاران «  .ميرد کنبرخو   یاخلاق  گرانيبا د   ميکند تا تلاش کنیم  ت يما را هدا 

 دارد: در مصيبت نامه، شيخ زاهر، خطاب به سلطان سنجر بيان میعطار،  (47: 1387
سخن اين  بشنو  گفت  زاهر   شيخ 

 
مکن  گرگی  حق،  کرد  شبانت   چون 

 (212: 1399)عطار                          

 

 نتیجه  

اخلاق مراقبت دارای رويکردی اجتماعی است که بر روابط مراقبتی تمرکز دارد و  

 یريگرهگذر جهت   نيشود، از هممی  یتلق  لت ياز اخلاق فضای  رمجموعه يزبه عنوان  

م  یو عمل  ینظر مراقبت  در    یمراقبت  یهایژگيتوسعه و  یدر راستا  تواندیاخلاق 

 . باشد مفيد و مؤثرها نآ ت ي رشد شخص نديها و فراانسان
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دهد و مخاطبان خود را برای عطار در آثار خود، تصويری آرمانی از نوع بشر ارائه می

ترغيب  بشری  مرتبة  آن  به  با    .نمايدمی  رسيدن  که  است  معتقد   شدن نهادينه وی 

آثار عطار    ،از اين ديدگاه   ؛ رسدای میاخلاقيات در سرشت آدمی، او به چنين مرتبه

  .اخلاق مراقبت و همدلی نل نادينگز دارد ةهمسانی بسياری با نظري

غايت     مراقبت  اخلاق  در  نادينگز  نل  و  عطار  ديدگاه  و براساس  گرايی 

کارکرد   نياز آن، ا  یمنددر صورت بهره  یکه هر فردمحوری مطرح است  سعادت 

هايی مفاهيم و ارزش  .کندشکل ممکن ايفاء می  نيمخصوص و مورد انتظار را به بهتر

انگ  کيو    یتيشخص  یژگيو  کيعنوان    مدلی بهه مانند مراقبت و   ی در  زشيعنصر 

   .زندگی انسان و مناسبات انسانی اهميت زيادی دارند
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Farid al-Din Attār of Neyshabur (540–618 AH) devotes much of his work to the 

human being, the nature of perfection, and the paths that lead to true felicity. Using 

a descriptive–analytical method, this study seeks to identify the points of 

convergence between Attār’s notion of human perfection and Nel Noddings’ (20th 

century) views on the ethics of care and empathy as a human-centered value system. 

In Attār’s thought, spirituality occupies a central place in guiding the human being 

toward perfection and spiritual elevation. According to Noddings, care forms the 

basis of all human relationships. The findings of this research show that caring 

relationships, empathy, and attention to the other are fundamental elements in the 

ethics of care, shaping a person’s entire life and organizing all human actions and 

values around the principle of care. Attār’s works likewise reflect the components 

of care ethics and embody its principal features. In his writings, the ethics of care 

appears as a moral outlook that contributes to social cohesion and functions as a 

human value capable of being cultivated in society. As such, it may, alongside other 

ethical approaches, help address the ethical needs of contemporary communities. 
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